
ما خشونت طلب نیستیم
بزرگداشــت جواد گنجی در خانه سینما 

برگزار شد 
 مراســم یادبود زنده یاد «جواد گنجی»، 
فیلم ســاز و دســتیار کارگــردان، با حضور 
سینماگران، هنرمندان و خانواده این هنرمند 
سینما برگزار شد. در ابتدای مراسم، کلیپی 
در یادبــود زنده یــاد جــواد گنجی پخش 
شــد. ســپس علیرضا نجــف زاده، رئیس 
انجمن برنامه ریزان و دســتیاران کارگردان 
خانه ســینما که اجــرای این برنامــه را بر 
عهده داشــت، به یاد مرحــوم گنجی یک 
دقیقــه ســکوت اعــلام کــرد. او در ادامه 
بیان کــرد: «جواد از افرادی نبــود که تنها 
در قاب عکس هــا زندگی کنــد؛ او از  جمله 
انســان هایی بود کــه وقتی رفــت، جهان 
نامنصفانه تر شــد. درد رفتــن او فقط غم 
فقدان یک دوســت نیســت، بلکه درد این 
اســت که می دانیم چه انسانی را از دست 
داده ایم. امید یادگرفتنی است، گاهی از دل 
اســم و گاهی از دل جمع هــای این چنینی 
می توانیــم به امید برســیم. جــواد گنجی 
به ادامه دادن و ایســتادن اعتقاد داشــت؛ 
به همین دلیل باید به یکدیگر قول دهیم که 

با شرافت زندگی کنیم».
ســپس همایون اســعدیان، مدیرعامل 
خانــه ســینما، بعــد از تســلیت گفــت: 
« به عنــوان نماینــده یــک نهــاد صنفی و 
اجتماعــی ترجیح می دهم  بــه جای تکیه 
بــر آنچــه خبرگزاری هــای خارجــی مثل 
ایران اینترنشــنال، بی بی ســی، رادیــو فردا 
و...  بر آن تکیه می کنند، به آمار ارائه شــده 
از ســوی منابع رســمی اتکا کنم. قطعا در 
این موضوع دســت عوامل خارجی در کار 
بوده، اما به نظر من نهادهای رســمی باید 
پاســخ گویی لازم را در این خصوص  داشته 
باشند. باید مشخص شود چرا این اتفاق رخ 
داده است و به چه دلیل نیروهای خارجی 
دست اندر کار این اتفاق، تنها پس از رخ دادن 
حادثه کشف می شوند و هیچ پیشگیری ای 
صورت نمی گیرد. بایــد دید حواس ها کجا 
بوده که امنیت مردم تأمین نشــده اســت. 
پرسشــگری در این زمینــه حق همه مردم 
ایــران و خانواده مرحوم گنجی اســت. ما 
مردم خشونت طلبی نیستیم و این موضوع 
خواست مردم ایران نیست؛ ما مردمی اهل 
مدارا، دوســتی و مهربانی با همه انسان ها 

هستیم ».
اســعدیان تأکید کــرد: «از همان اولین 
لحظه دوســتان ما در کمیته حقوقی خانه 
ســینما پیگیر عزیــزان بازداشــتی در خانه 
ســینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی بودند 
و خوشبختانه تا به این لحظه نتایج خوبی 
حاصل شــده اســت. امیدوارم دیگر شاهد 

زندانی شدن هیچ هنرمندی نباشیم».
بهرام افشــاری، بازیگر نیز به ســختی 
توانســت  خاطــرات زمانی را کــه با جواد 
گنجی هم خانــه بوده اند، بیان کند و مجید 
برزگر نیز به فیلم ساخته شــده این هنرمند 
در همان دوران اشاره کرد و از  این سینماگر 

جوان به خوبی یاد کرد.
در ادامه شهاب حسینی، بازیگر سینمای 
ایران  گفت: «مــن افتخار همکاری با جواد 
گنجی را نداشتم، اما سینما محیط کوچکی 
است و همواره از او به نیکی یاد شده است. 
برای خانواده او صبر طلب می کنم. او یکی 
از چندهزار داغی اســت که بر دل جامعه 

نشسته است».
او ادامــه داد: «به نظر می رســد هیچ 
سیاســت مداری مخاطب ســینما نیست؛ 
چراکه روش و منش آنهــا چنین چیزی را 
نشــان نمی دهد. از خانه سینما درخواست 
می کنــم واکنش هایی که اختیــار می کند، 
همســو و همدل با مردم باشــد. همچنین 
از این نهاد صنفــی می خواهم هر اقدامی 
که می تواند برای رهایی بازداشت شــدگان 

انجام دهد ».
همایون اســعدیان در این باره گفت: «از 
اولین لحظه ای که این اتفاق ها افتاد، پیگیر 
مشکلات بودیم و در بخش حقوقی کارها 
دنبال می شود. همین امروز هم خبر آزادی 
چند نفر را گرفتیم و برای بقیه هم پیگیری 

لازم را انجام می دهیم ».
خواهر جــواد گنجــی نیــز در انتهای 
مراسم با تشــکر از خانه سینما و حاضران 
گفت:  « به عنوان خواهــر او یاد و نام جواد 
گنجی را تا ابد زنده نگه خواهم داشــت و 
امیدوارم راه او توســط جوانان ایران ادامه 

پیدا کند ».
پــس از تمام شــدن مراســم، حاضران 
به همــراه خانواده جــواد گنجی به حیاط 
خانــه ســینما رفتنــد و دقایقــی مانده به 
اذان مغــرب و افطار، به یاد این ســینماگر 
ســنج و دمام نواخته شــد. در این مراسم، 
هنرمنــدان و ســینماگرانی همچون رامبد 
جوان، محمــد بحرانی،  علیرضا حســینی 
دبیــر هیئت رئیســه خانــه ســینما، علی 
لقمانی، حبیب اســماعیلی، آیدین ظریف 
(اعضای هیئت رئیسه خانه سینما)، مجتبی 
میرطهماســب، محســن امیریوسفی، امیر 
اثباتی، مهدی جعفری، سعید خانی، آناهید 
آباد، علــی مردانه، کیهــان ملکی، مهدی 
کوهیــان، وحید آگاه، بهمن اردلان، شــهره 

سلطانی و جمعی دیگر حضور داشتند.

گزارش خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: موسسه مطبوعاتی نشرگستر امروز نوین   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

 چهارشنبه 6 اسفند 1404    7 رمضان 1447     25 فوریه 2026    سال بیست ودوم     شماره  5336   8 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:17    اذان مغــرب 18:14    اذان  صبــح  فــردا 5:15    طلــوع آفتــاب 6:38

یک فروند بالگرد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی منطقه اصفهان، صبح سه شنبه ۵ اسفند حین پرواز در محدوده میدان میوه وتره بار شهر درچه به علت نقص فنی دچار سانحه شد 
و متأسفانه خلبان، کمک خلبان و دو نفر از غرفه داران میدان میوه در این سانحه به شهادت رسیدند و یک نفر هم مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده است. عکس: عادل شیرانی، ایسنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۱.۲ درصد کاهش، 
به ۵۱۶۷ دلار و ۲۸ ســنت رســید و به روند صعودی چهار روز 
گذشــته پایان داد و قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی 
آمریکا بــرای تحویل در آوریل، بــا ۰.۷ درصد کاهش، به ۵۱۸۷ 

دلار و ۴۰ سنت رسید. 

یک فروند بالگرد هوانیروز اصفهان، دچار ســانحه شــد 
و در حوالی میدان میوه و تره بار شهر درچه سقوط کرد.

در این سانحه ســرهنگ حامد سروآزاد و سرگرد مجتبی 
کیانی، خلبان و کمک خلبــان بالگرد و دو نفر از غرفه داران 

میدان میوه و تره بار، به شهادت رسیدند. 

 هم اکنــون به جــز پــرواز شــرکت های آســترین اتریــش و 
لوفت هانزا، سایر پروازها به ایران برقرار است و پرواز شرکت های 
امارات، فلای دبی، ترکیش، ای جت، الجزیره و... به طور منظم در 
حال انجام اســت. شرکت های لوفت هانزا و آسترین اتریش فعلا 

ماه مارس را برای بازگشت به کشور اعلام کرده اند.

2یک2.5
خط هواییهلی کوپتردرصد

حقوق خوانی

نخست. راســتش را بخواهید، امسال هفتمین ســال پیاپی است که به 
مناسبت هفتم اسفند ماه، برابر با ســالگرد تصویب «لایحه قانونی استقلال 
کانون وکلای دادگستری» در دولت محمد مصدق، در روزنامه  شرق یادداشت 
می نویســم. اگر خوانندگان از تکراری بودن موضوع خسته شده باشند، حق 
دارند. واقعیت اینکه در این ســال ها رفته رفته از میزان عدم وابســتگی نهاد 
وکالت به به دستگاه قضا کاهش یافته و به اشکال مختلفی این «استقلال» 
نحیف، نحیف تر هم شــده اســت. گرچه جامعه وکالت بارها مطرح کرده  
مســتقل بودن کانون وکلا و وکلای دادگســتری در نهایــت به نفع جامعه و 
حفط حق دفاع تک تک شــهروندان است؛ تصور بخشی از جامعه این بوده 
که وکلا به دنبال منافع شخصی خود هستند و این حرف ها حاشیه ای است. 
این نگاه منفی به وکیل و وکالت در بیشــتر فیلم ها و ســریال های داخلی و 

خارجی دیده می شود.
دوم. در حال حاضر ۲۹ کانون وکلا در سراسر کشور وجود دارد و با یکدیگر 
«اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) را تشکیل 
می دهند. با حفظ احترام دیگر کانون ها، «کانون وکلای دادگستری مرکز» که 
شامل دو اســتان تهران و سیستان وبلوچستان است (استان دومی به زودی 
جدا خواهد شــد و کانون جداگانه تشــکیل می دهد) به دلیل قدمت، تعداد 
اعضــا و شــخصیت هایی که در نزدیک به یک قرن گذشــته در آن عضویت 
داشــته اند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. کافی است ماجرای انتخابات 
دوره سی وســوم هیئت مدیره آن را بررســی کنیم. کارزاری که از مهر ۱۴۰۳ 
تا شــهریور ۱۴۰۴ به مدت یک ســال طول کشید و پس از ابطال دو انتخابات 
(اولی توســط دادگاه عالی انتظامی قضات و دومی توسط هیئت نظارت بر 
انتخابات) که در تاریخ بیش از ۷۰ ســال اســتقلال بی سابقه بود، افرادی به 
هیئت مدیره راه یافتند که متفاوت از انتخاب اول بودند. ۱۸ منتخب رأی گیری 
شهریور ۱۴۰۴ (انتخابات ســوم) تفاوت معناداری با منتخبان مهرماه ۱۴۰۳ 

(انتخابات اول) داشتند.
ســوم. در دیگر کانون ها هم وضعیت مشابهی حکم فرماست. رفته رفته 

جریان های صنفی که پایگاهی میان همکاران خود ندارند، با به میان  کشیدن 
نهاد ناظر برای حذف رقبا، به ســمت های مدیریتی دســت پیدا می کنند و با 
به کار گرفتن دوســتان خود در ارکان نهاد وکالت همچون دادســرا و دادگاه 
انتظامی، ادارات و کمیسیون ها، به استقرار بیشتر جریان خود ادامه می دهند. 
فقط یک نمونه، ابطال انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای کردســتان توسط 
هیئت نظارت بــر انتخابات بود که در نهایت توســط دادگاه عالی انتظامی 
قضات تأیید نشــد. در واقع جریان بازنده می خواســت  با ابزار نظارت جریان 
برنــده را از دور خارج کند. ایــن روش های حذفی می توانــد انتخابات را از 

معنای واقعی خود تهی کند.
چهارم. وضعیت «اتحادیه سراســری کانون های وکلای دادگستری ایران» 
(اسکودا) از همه عجیب تر است. این نهاد بیش از ۲۰ سال پیش با هدف ایجاد 
هم گرایی میان کانون های پراکنده در استان ها ایجاد شد. اما آنچه در عمل عاید 
شد، تفرقه بیشتر بود. بزرگ ترین ابهام در مورد اسکودا، این است که آیا امکان 
دارد مؤسسه ای در اداره ثبت شرکت ها تشکیل شود، ولی بر کانون های وکلای 
دادگســتری (نهادی که توســط قانون مصوب مجلس تشــکل یافته) برتری 
اداری داشــته باشد؟ حدود دو سال اســت که انتخابات هیئت رئیسه اسکودا 
به تعویق افتاده؛ از نامه دیرهنــگام دادگاه عالی انتظامی قضات تا قطع برق 
محل برگزاری، موانع انجام رأی گیری بوده است. اما نکته شگفت انگیز اصلاح 
اساســنامه توسط مدیران این نهاد برای تســری نظارت دادگاه عالی انتظامی 

قضات، به انتخابات اسکوداســت. باید گفت اســکودا دیگر کارکرد خود را از 
دست داده و در عمل به نقض غرض تبدیل شده است.

پنجم. رئیــس کنونی و پیشــین هیئت مدیره کانون وکلای دادگســتری 
مرکز، در ســخنان خود  بر امکان ادغام یا همــکاری دو نهاد «کانون وکلای 
دادگستری» و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» (همان 
ماده ۱۸۷) تأکید کرده اند. بهنــام حبیب زاده مؤمن بر آمادگی برای ادغام دو 
نهاد و محمد  شــاه محمدی بر امکان برگزاری دو آزمون به شــکل مشترک 
اشــاره کرده اند. باید گفت هر دوی این نظــرات، خلاف برآیند دیدگاه جامعه 

وکالت است.
ششــم. از میان قوای ســه گانه، قوه مقننه و قوه قضائیه ارتباط بیشتری 
با کانون های وکلا دارند. متأســفانه در ســال های گذشته این دو قوه هم سر 
دوســتی با وکلا نداشــته اند. از تصویب فراقانونی «آیین نامه اجرایی لایحه 
اســتقلال کانون وکلای دادگستری» در ۲ تیرماه ۱۴۰۰ توسط رئیس وقت قوه 
قضائیه (سیدابراهیم رئیسی) خلاف دیدگاه جامعه وکالت تا تصویب «قانون 
تسهیل صدور مجوز های کسب وکار» توسط مجلس شورای اسلامی در  ۳۰ 
فروردین  ۱۴۰۱ که به افزایش تعداد کارآموزان وکالت بدون امکان آموزش و 

بازار کار انجامید  و همچنان این روند نادرست ادامه دارد.
هفتم. پیش از تشــکیل کانون وکلا، نهادی با نام «اداره احصائیه و امور 
قضائــی» عهده دار امور بود. با افســوس باید گفت در چند دهه گذشــته 
استقلال کانون وکلا روز به روز به سمت پسرفت بوده و در حال بازگشت به 
تشکیلاتی شــبیه «اداره احصائیه و امور قضائی» زیرمجموعه قوه قضائیه 
است. رکن رکین «اســتقلال کانون وکلا»، انتخابات آزاد است. تا زمانی که 
نمایندگان واقعــی جامعه وکالت در هیئت مدیره ها نباشــند، روند نزولی 
ادامه خواهــد یافت. تنها روزنه امید، تــلاش، همدلی و همراهی تک تک 
وکلا برای اصلاح سازوکار انتخابات و در نهایت استقلال حقیقی کانون های 
وکلاســت؛ به همین دلیل تنها وصیت روان شــاد اســتاد بهمن کشاورز به 

همکاران «اتحاد» بود.

آیا  از  استقلال کانون وکلای دادگستری چیزی باقی مانده است؟

چگونه در ماه رمضان
 خون دهیم؟

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون، دکتر بابک 
یکتاپرست، با اشاره به تجربه کاهش مراجعات 
برای اهدای خون در ســه هفته نخســت ماه رمضان 
افزود: «بخشی از افت آمار اهدای خون ناشی از نگرانی 
برخی روزه داران درباره ابطال روزه اســت، در حالی که 
چنین برداشتی صحیح نیســت. برای پیشگیری از بروز 
ضعف احتمالی، روزه داران می توانند اهدای خون را در 

ساعات ابتدایی روز یا نزدیک افطار انجام دهند».
یکتاپرســت ادامه داد: «افرادی نیز کــه تمایلی به 
اهدای خون در طول روز ندارند، می توانند بعد از افطار 
به مراکز مراجعه کنند، چرا کــه اکثر مراکز انتقال خون 
به ویژه مراکز استان ها تا ساعت ۲۲ یا ۲۳ فعال هستند. 
همچنین تیم های ســیار سازمان انتقال خون در مراسم 
آیینی ماه مبارک رمضان حضور می یابند تا امکان اهدای 

خون در فضای معنوی این ایام فراهم شود».
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران با اشاره 
به افزایش سفرهای برون شهری در روزهای پایانی سال 
و اوایل فروردین گفت: «رشــد ســفرها به طور طبیعی 
احتمال وقوع تصادفات و افزایش نیاز بیمارستان ها به 

خون را بالا می برد».
او درباره وضعیت ذخایر خونی کشــور اظهار کرد: 
«در حال حاضر ذخایر در شرایط مطلوب و تحت کنترل 
است، هرچند اندکی کاهش یافته، اما نیاز مراکز درمانی 

تأمین شده است».
او با تشریح فرایند تولید فراورده های خونی به ایسنا 
گفت: «از هر واحد خون سه فراورده شامل گلبول قرمز 
فشــرده با مانــدگاری ۳۵ تا ۴۰ روز، پلاســما با قابلیت 
نگهداری تا شــش ماه و پلاکت با عمر ســه تا پنج روز 
تولید می شــود. پلاکت بیشــترین نیاز فوری را به خود 
اختصــاص می دهد و برای تأمین یــک نوبت تزریق به 
بیمار مبتلا به ســرطان، خون اهدایی هشــت تا ۱۰ نفر 

لازم است».
معاون اجتماعی ســازمان انتقــال خون همچنین 
از تدوین تقویم روزشــمار ماه مبارک رمضان خبر داد و 
گفت: «تمرکز نذر خون در شب های قدر باعث می شود 
در این سه شب به اندازه یک ماه خون گیری انجام شود، 
در حالی که به ویژه برای پلاکت با ماندگاری کوتاه، توزیع 

مناسب اهدای خون در طول ماه ضروری است».
این مسئول از مردم خواست اهدای خون را به همه 
روزهای ماه رمضان تسری دهند تا تأمین خون بیماران 

به شکل پایدار و مستمر انجام شود.
او  همچنیــن با تبییــن تفاوت شــرایط «مطلوب» و 
«ایدئال» در تأمین خون افــزود: «در وضعیت مطلوب 
ممکن است برخی اعمال جراحی اولویت بندی شوند، 
اما در شرایط ایدئال باید خون مورد نیاز در همان لحظه 

تأمین شود».
 او ابراز امیــدواری کرد که با رفع برخی مشــکلات 
مالی، تقویت منابع انســانی و نوســازی تجهیزات، این 
فاصله حدود ۱۵ درصدی با شرایط ایدئال در سال آینده 

برطرف شود.

خبرخوانی

اتفاق خوانی

فقط ۲۰ درصد
بخــش  مدیــر  نجاتی حســینی،  ســید محمود 
جامعه شناسی دین مؤسســه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی دانشــگاه تهران، درباره وضعیت مهاجرت 
ایرانیان به نکته مهمی اشاره کرد . به گزارش فرارو، در 
درجه اول از دید او: «مطالعات موجود نشان می دهد 
طی ســه دهه گذشته میل به مهاجرت ایرانیان بسته 
به بحرانی تر شدن شرایط کشور افزایش داشته است. 
برخی آمارها که از پژوهش های تجربی اخیر برگرفته 
شــده اســت، نشــان می دهد فقط حدود ۲۰ درصد 
ایرانیان به مهاجرت فکر نمی کنند. یعنی بیشتر مردم 
کم و بیش به مهاجرت از وطن و رحل اقامت افکندن 
در خــارج از وطن فکر می کنند  که خود این فکر کردن 
به مهاجرت، می تواند یک ابر مسئله اجتماعی درباره 
مهاجرت به خارج از کشــور باشد. مسئله ای که باید 
از لحاظ جامعه شــناختی و روان شناســی اجتماعی، 
خاستگاه های شــکل گیری آن و  انگیزه ها و دلایل این 
نوع فکر کردن و همچنین شــرایط ســاختاری نهادی 
محیــط بر ایجاد این نوع انگیزش، یعنی فکرکردن به 

مهاجرت، وارسی شود ».

دی مــاه  زخمی بــود که ناگهان ســر باز کرد، اما ریشــه اش تــازه نبود. 
لحظه ای فشرده از تاریخ که در آن، ســال ها نگرانی، سوءتفاهم، ناکارآمدی 
و بی اعتمادی یک باره به ســطح آمد. چنین لحظاتی برای ملت ها بی سابقه 
نیســت و آنچه سرنوشت ساز است، نحوه مواجهه با آن است. مسئله امروز 
فقط خود حادثه نیست، بلکه واکنش ما به آن است؛ اینکه چه کردیم و چه 
نکردیــم. این زخم از حافظه جمعی پاک نخواهد شــد، اما ماندن در آن نیز 
ایران را زمین گیر می کند. باید با صبوری و شجاعت، به فکر ایران و جوانانش 
بود. هر جامعه برای دوام خود به ســه ستون تکیه دارد: اعتماد، امید و افق 
مشترک. دی ماه هر سه را لرزاند. اعتماد آسیب دید، امید فرو نشست و تصویر 
آینده تیره شــد. خطرناک تر از خود بحران، عادی شــدن بی اعتمادی اســت؛ 
جایی کــه جامعه دیگر به امکان اصلاح باور نــدارد. چنین جامعه ای یا به 
انفعــال فرومی رود یا لابد در مقاطعی بــه انفجارهای پرهزینه تن می دهد. 
اکنون جامعه ما زخم خورده اســت، اما این زخم، ناگهانی و تصادفی نیست 
و محصول یک روند اســت. اگر بخواهیم منصفانه و منسجم تحلیل کنیم، 
باید سه سطح را از هم جدا کنیم: سطح رویداد، سطح ساختار و سطح معنا. 
در ســطح رویداد، نخســتین مطالبه جامعه «روایت» است. جامعه سوگوار 
پیش از هر چیز نیازمند روایتی باورپذیر، همدلانه و مســئولانه است که درد 
را انکار نکند و مســئولیت را به تعویق نیندازد. دولت تاکنون نتوانسته چنین 
روایتی عرضه کند. روایت رســمی اقناع کننده نبوده و حتی در مواردی چنان 
بیان شــده که گویی بر زخم ها نمک پاشیده است. نتیجه آن، به جای ترمیم 
شکاف اعتماد، تعمیق آن بوده است. جامعه سوگوار می خواهد شنیده شود، 
می خواهد رنجش به رســمیت شناخته شــود. وقتی لحن رسمی، دفاعی، 
انکاری یا توجیه گرانه باشد، در ذهن افکار عمومی چنین ترجمه می شود که 
حاکمیت از درد مردم فاصله گرفته است. در این نقطه، مسئله فقط اختلاف 
روایت ها نیست؛ مسئله احســاس بی پناهی است. در چنین فضایی، مراسم 
رســمی و برنامه های نمادین، اگر بر بســتر اعتماد عمومی بنا نشــده باشد، 
اثر معکوس می گذارد. در مقابل، جامعه نشــان داد هنوز توان همبســتگی 
و ســوگواری جمعی دارد و می تواند بدون مهندســی از بالا، آیین های خود 
را ســامان دهد. این واقعیت دو پیام روشــن دارد: سرمایه اجتماعی به  طور 
کامل فرو نریخته، اما پیوند آن با سیاســت دچار گسســت جدی شده است. 

ترمیم این گسســت، مقــدم بر هر اقدام نمادین دیگری اســت. اما توقف در 
سطح روایت، خطاست. ریشه زخم ها عمیق تر از یک خطای ارتباطی است. 
اگر بخواهیم به ســطح ساختار برســیم، باید از نهاد سیاست سخن بگوییم. 
سیاســت، در تعریف کلاســیک خود، تنظیم کننده تعارض ها، تضمین کننده 
ثبات و حافظ منافع عمومی اســت. وقتی این نهاد دچار کژکارکردی شــود، 
آثار آن به ســایر نهادها ســرایت می کند. بی ثباتی اقتصادی، کوچک شــدن 
طبقه متوسط، فرسایش امید اجتماعی و افزایش دو قطبی شدن، نشانه های 
چنین اختلالی اند. طبقه متوسط ســتون تعادل هر جامعه مدرن است. این 
طبقه حامل عقلانیت، میانه روی و امید به بهبود تدریجی اســت. وقتی این 
ستون تضعیف می شود، جامعه به سمت رادیکالیسم یا بی تفاوتی سوق پیدا 

می کند و خشم و بی اعتمادی جایگزین امید و مشارکت می شود.
کژکارکردی سیاســت، فقــط اقتصاد را متأثر نکرده اســت. نهاد دین که 
می توانســت عامل انسجام باشــد، زیر فشار سیاســت زدگی بخش مهمی 
از ســرمایه اجتماعی خود را از دست داده اســت. خانواده که باید پناهگاه 
فرد باشد، زیر فشــار تورم، نااطمینانی و اضطراب آینده فرسوده شده است. 
نشــانه های تنش در روابط خانوادگی و افزایش ناامنی روانی، بازتاب همین 
فشار ساختاری است. بنابراین اگر سخن از مرهم گذاری می گوییم، باید بپذیریم 

که با چند برنامه فرهنگی یا کمپین تبلیغاتی نمی توان به نتیجه رسید.
اما آیا اصلاح وضعیت با توصیه و نصیحت ممکن اســت؟ تجربه نشان 
می دهد معمولا تغییرات زمانی رخ می دهد که هزینه ادامه وضع موجود از 
هزینه اصلاح بیشتر شود. قدرت سیاسی، مثل هر ساختار دیگری، در چارچوب 
محاســبه هزینه و فایده عمل می کند. اگر نشــانه های بحران به موقع دیده 
شــوند، اصلاح می تواند تدریجی و کم هزینه باشد و اگر نادیده گرفته شوند، 

واقعیت ها خود را با هزینه ای بیشــتر تحمیل می کنند. البته این تحلیل نباید 
به معنای انفعال تعبیر شــود. درست است  که روندهای اجتماعی تا حدی 
خودزاینده اند، اما فهم و تفســیر آنها در دســت نخبگان، رسانه ها و جامعه 
مدنی است. مسئله این نیست که تحولات خودبه خود رخ می دهند، مسئله 
این است  که آیا کنشگران اصلی، سیگنال های جامعه را به درستی می خوانند 
یا نه. اینک دو سناریو پیش روی سیاست است: یا به این جمع بندی رسیده که 
تغییر ضروری اســت  اما فاقد نظریه و نقشه راه است، یا همچنان در درستی 
مشی خود تردید ندارد و همه رخدادها را به عوامل بیرونی نسبت می دهد. 
در ســناریوی اول، زمان، عامل تعیین کننده است. تعلل، هزینه ها را افزایش 
می دهد. در سناریوی دوم، خطر فرسایش عمیق تر سرمایه اجتماعی وجود 
دارد. در هــر دو حالت، تأخیر در بازنگری، جامعه را در وضعیت تعلیق نگه 
می دارد. مرهم واقعی بر این زخم ملی، غیر از همدردی کلامی، اطمینان از 
عدم تکرار است. این اطمینان، نیازمند اصلاحات ملموس در قواعد، رویه ها 
و سازوکارهای پاسخ گویی است. جامعه باید نشانه هایی ببیند که نشان دهد 
هزینه خطا بالا رفته و سازوکار پیشگیری فعال شده است. در عین حال، باید 
به ظرفیت جامعه نیز اعتماد کرد. تجربه ســوگواری های خودجوش نشان 
داد جامعه ایران هنوز توان همبستگی دارد. این سرمایه را نباید با مداخلات 
نابجا تحلیل برد. شــاید بهترین کار دولت، بازگشــت به وظایف اصلی خود 
یعنی ثبات اقتصادی، کاهش فشــار معیشتی و ایجاد فضای قابل پیش بینی 
و واگــذاری عرصه هــای نمادین به خود جامعه باشــد. مخلص کلام اینکه 
امید، منبعی بی پایان نیســت. اگر تهی شود، بازسازی آن دشوار خواهد بود. 
جامعه ای که احســاس کند صدایش شنیده نمی شــود، دیر یا زود واکنشی 
نشــان می دهد که می تواند خاموش و مهاجرانه باشد یا پُرتنش و خیابانی. 
هــر دو برای آینده ایران پُرهزینه اند. ایران با همه رنج هایش، جامعه ای زنده 
و تاریخی عمیق دارد. زخم دی می تواند به نقطه آغاز یک بازاندیشــی ملی 
بدل شــود، اگر سیاســت به جای دفاع از خود، به اصلاح خود بیندیشد. اگر 
نهاد سیاست دوباره به نقش تنظیم گری عادلانه بازگردد، اگر طبقه متوسط 
احیا و اگر اعتماد عمومی ترمیم شــود، این زخم می تواند به خاطره ای تلخ 
اما آموزنده تبدیل شود. آینده ایران در شجاعت دیدن، پذیرفتن و تغییر دادن 

است. این شجاعت که پدید آید، امید نیز بازخواهد گشت.

بر شانه های زخم، در جست وجوی افق 

قادر باستانی تبریزی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی


